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پرسه‌ای در اندیشه‌ها و نظریه‌ها

وقتی ماندن نمی‌صرفد!
یک مهاجر افغانستانی در گفت‌وگو با مشرق‌نیوز گفته است: »اوایل نه ولی همین الآن حقوقم با پول بنگاه، می شود 13 هزار افغان؛ یعنی کمتر از نصف قبل؛ قبلا 2 میلیون تومن می‌شد 30 هزار افغان؛ آن پول برای زن و 
بچه‌هایم کافی بود ولی حالا با 13 هزار افغان چه می شود کرد؟ هیچی فقط دو گونی آرد و یک حلب روغن می‌توان خرید؛ تا قبل از این تحریم‌ها و حتی تا یک سال پیش، هر یک میلیون تومان، 15 هزار افغانی بود، اما کم 

چهار دهه خانه‌به‌دوشی کم شد 13 هزار، بعد 12 هزار، بعدش 10 هزار، 9 هزار و حالا 8 هزار هم نیست؛ خب نمی صرفد که در ایران بمانیم.«
مداوم برای افغانستانی‌ها

روند مهاجرت گسترده افغانستانی‌ها گرچه به 
دلیل دگرگونی‌های سیاسی با فرازوفرودهایی 
همراه بوده، اما چهار دهه ادامه داشــته است. 
سقوط طالبان و روی کار آمدن دولت جمهوری 
اسلامی افغانستان، در ابتدا مهاجران بسیاری 
را تشــویق به بازگشت به وطن‌شــان کرد. این 
مهاجران از کشــورهای مختلف به‌خصوص 
از ایران و پاکســتان به افغانســتان بازگشتند. 
امــا توانمندشــدن تدریجی طالبــان، کاهش 
کمک‌های جامعه جهانی در کشور و همین‌طور 
آغاز خروج نیروهای بین‌المللی در سال 1393، 
باعث شد خوش‌بینی‌ها به بهبود اوضاع کشور، 
کم‌رنگ شود. طی این سال‌ها ماحصل برنامه 
دولت‌ســازی و بودجه‌هــای کلان بین‌المللی 
برای این حوزه، ساختاری فاسد و مافیایی بود 

که میلیاردها دلار را بلعیده بود.
 سال 1393، نقطه عطفی در تاریخ پساطالبانی 
در افغانستان بود. قرار بود در این سال، انتخابات 
ریاســت‌جمهوری برگزار شــود و برای اولین‌بار 
انتقــال قدرت در تاریخ ســیصد ســاله کشــور 
بدون نزاع انجام شــود. اما مردم از روند انتقال 
مسالمت‌آمیز قدرت مطمئن نبودند و التهاب‌های 
بازار حاکی از نگرانی‌های گسترده در این زمینه 
بــود. پــس از انتخابــات، میــان دو کاندیدای 
برتر -محمد اشــرف غنــی و عبدالله عبدالله- 
کشمکش عمیقی به دلیل تقلب‌های انتخاباتی 
به میان آمد. بحران مهاجرت به اروپا در ســال 
1394، دقیقا پس از این آشفتگی‌های داخلی رخ 
داد. افغانستانی‌ها دومین گروه عمده مهاجران 
به اروپا را در این دوره تشکیل می‌دادند، اما پس 
از گذشــت سه ســال از این مهاجرت گروهی، 
دولت‌ها در اروپا به‌خصوص آلمان، به اقدامات 
در راســتای اخراج مهاجران افغانستانی از این 
کشــور افزوده‌اند. ترکیه و پاکستان هم در سال 
97، هزاران مهاجــر را اخراج کرده‌اند. در میان 
مهاجرانی که این روزها به افغانستان-ولو به اجبار 
دولت‌های میزبان یا بنا بر تصمیم خودشــان- 
برمی‌گردند، تعداد زیادی از کسانی هستند که 
در ایران مشغول به کار بوده‌اند. میزان زیادی از 
این بازگشت‌کنندگان، کارگرانی‌اند که به صورت 
داوطلبانــه ایران را تــرک کرده‌اند. بنابر گزارش 
ســازمان بین‌المللی مهاجرت، از اواخر دی‌ماه 
سال پیش تا 20 تیر امسال، 465352مهاجر از 
ایران به افغانستان بازگشته‌اند. این رقم تنها طی 
یــک هفته -14 تا 20 تیر- بیش از 23000 نفر 
بوده اســت. در حالی که کاهش ارزش ریال در 
برابر دلار و فشارهای اقتصادی به‌عنوان عامل 
اصلی این بازگشت گفته شده است، باید در نظر 
داشــت که وضعیت این افراد پس از بازگشــت 
به کشــور، ظاهرا وخیم‌تر خواهد شد. سازمان 
بین‌المللی مهاجرت در گزارشــی نشــان داده 
است که بیش از 30درصد این بازگشت‌کنندگان 
برای حفظ جانشان به کمک نیازمندند، اما فقط 
2 درصد این افراد تحت‌پوشــش این ســازمان 
هستند. بیکاری و فقر گسترده، ناامنی و از همه 
مهم‌تر جو ناامیدی در کشور، مهاجران بازگشته 
را بیش از پیش متاثر می‌کند. این خانه‌به‌دوشی 
مداوم و بی‌ثباتــی اقتصادی و اجتماعی گاهی 
باعث می‌شــود که افراد یا اقدام به خودکشــی 
کنند یا وارد چرخه اعتیاد و فقر شدید شوند. اخیرا 
گزارشــی از خودکشــی یک مهاجر اخراج‌شده 
در یکی از مســافرخانه‌های کابل نشر داده شد. 
این فرد که به تازگی از آلمان اخراج شده بود، به 
محض ورود به کابل، اقدام به خودکشــی کرد. 
با این حال به نظر می‌رســد دولت افغانســتان 
علی‌رغم تشویق مهاجران به بازگشت به کشور، 
برنامه منسجمی برای اداره امور آنان ندارد. تعداد 
بالای مهاجران داخلی کشور نیز به این آشفتگی 
افزوده اســت و دایره مناطق امن در کشــور هر 
روز محدودتر می‌شــود. میزان شــیوع فقر که 
در ســال گذشــته 36درصد بود، امسال به 50 
درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، میزان 
خشونت‌ها و حملات بر شهروندان غیرنظامی 
به بالاترین حد خود پس از سقوط طالبان رسیده 
است )3438 کشته و 7015 زخمی در 2017(. با 
وجود این مسائل، به نظر می‌رسد گزینه بازگشت 
به کشور برای مهاجران، گزینه‌ای از روی اختیار 
گاهانه خود را بــه وضعیتی به  نیســت و آنــان آ
مراتب متشــنج‌تر و ملتهب‌تر از جوامع میزبان 

خود می‌سپارند.
 دانش‌آموخته جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

 یادداشت 
 صدیقه بختیاری 

 یادداشت 
  مرلین فان شایک 

چالش‌های بازگشت به خانه

مهاجرت معکوس؛ مرور دوباره دردها

‌مهاجرانی که به کشور خود بازمی‌گردند 
با چه مشکلاتی مواجه می‌شوند؟

ماجراها و چالش‌های بازگشت سه مهاجر به کشورهای خود

متن حاضر چکیده‌ای اســت از پژوهش 
مفصلــی که زیر نظر ســازمان بین‌المللی 
مهاجرت تحت عنوان »چالش‌های ادغام 
مجدد مهاجران بازگشــتی با شــرایط درمانی وخیم« انجام شــده است. این پژوهش بر 
اساس مصاحبه با مهاجرانی از کشورهای افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، غنا، کوزوو، 
مغولستان و مراکش صورت گرفته است. محوریت این گزارش بر تجربه‌ زیسته‌ مهاجرانی 
با مشکلات درمانی است که داوطلبانه به کشورهای خودشان بازگشته‌اند. این گزارش در 
چارچوب پروژه‌ کلان‌تر سازمان بین‌المللی مهاجرت به نام »اقداماتی برای افزایش کمک 
به بازگشت‌های داوطلبانه و ادغام مجدد مهاجران بیمار ساکن اروپا« انجام شده است.

مهاجران بازگشتی و مسئله‌ سلامت��
1- وخامت ســامت جسمی: حدود نیمی از مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که شرایطشان 
پس از بازگشــت بدتر شده اســت. بقیه‌ آن‌ها گفته‌اند که وضعیت‌شان تفاوتی نداشته یا 
اینکه بهتر شده است. دلایل بازگشت بر سلامت مهاجران تأثیر داشته است. برای مثال، 
همه‌ پاســخ‌دهندگان اهل کوزوو گفتند که به خاطر شــرایط درمانی، کشور خود را ترک 
کرده‌اند، اما وقتی نتوانستند در کشور میزبان، به وضعیتی قانونی دست یابند، با وضعیت 

سلامتی وخامت‌یافته به کشور خود بازگشته‌اند.
2 - ســامت ذهنی: ســامت ذهنی مهاجران بازگشــتی تحت‌تاثیر تجربه‌ مهاجرت و 
عوامل استرس‌زای مرتبط با آن قرار دارد. هشت عوامل استرس‌زای مربوطه عبارت‌اند از: 
دلایل بازگشت، مدت اقامت در کشور میزبان، مدت اقامت در کشور خود، دشواری‌های 
زندگی روزمره، وضعیت خدمات درمانی در کشــور خودی، فشــارهای خانواده یا شبکه‌ 
اجتماعی، دورنمای آینده و رویه‌های اداری سازمان بین‌المللی مهاجرت. از 28 مهاجر 
بازگشــتی، 22 نفر اعلام کرده‌اند که پس از بازگشت، شرایط روانی‌شان بدتر شده است. 
چهار مهاجر ارمنستانی، مراکشی و کوزوویی به فکرکردن درباره‌ خودکشی اعتراف کردند.

وابستگی خانوادگی��
وابســتگی »مهاجــران بازگشــتی« بــه اعضای خانواده‌شــان بســیار بالاســت. همه‌ 
مصاحبه‌شوندگان این پژوهش، به جز یک نفر، برای هزینه‌های روزمره مثل مسکن، غذا 
و درمان به خانواده وابســته بودند. برعکس، تنها 17 نفر از 28 مورد، احساس می‌کردند 
کــه به لحــاظ روانی تحت حمایــت خانواده قــرار دارند. آن‌هایی که احســاس می‌کنند 
تحت حمایت روانی خانواده نیســتند، دچار حس درک‌نشدن، مرض مزمن داشتن و بار 
اضافه‌بودن می‌کنند. خانواده‌ها از یک‌ســو ابراز خوشحالی می‌کنند که عضوی از آن‌ها 
به خانه بازگشته و از سوی دیگر نگران‌اند که با وضعیت اقتصادی ناخوشایندشان چطور 
از این عضو حمایت کنند. در مجموع، عمده‌ بار حمایتی بر دوش خانواده‌ فرد بازگشــتی 
است و آشنایان و اجتماع محلی نقش چندانی در این زمینه ندارند. تنها نمونه‌ استثنایی 

در غنا بود که سنتاً نظام حمایتی آشنایان و فامیل متفاوت است.
ادغام مجدد از طریق کار��

مهاجران بازگشــتی بــرای اینکه بتوانند خود و خانواده‌شــان را تأمین کننــد، به‌ویژه در 
کشــورهایی که سیاســت تامین‌اجتماعی نیرومندی وجود ندارد و افراد برای بقا حتما به 
کار مزدی نیاز دارند، باید کار کنند. از میان 28مصاحبه‌شــونده، تنها ســه نفرشــان کار 
می‌کردند و می‌توانســتند خانواده‌شان را تامین کنند. مهاجران بازگشتی شدیدا بیمار که 
کاری پیدا نکرده بودند، می‌گفتند که عدم سلامتی‌شان به دلیل بیکاری آن‌هاست. برخی 
اذعان می‌کردند که آن‌ها اصلا توان کارکردن ندارند، در حالی‌ که برخی دیگر می‌گفتند 
کاری که مناسب شرایط سلامتی‌شــان باشد پیدا نکرده‌اند. دلیل دیگر پیدانکردن کار، 
ســن مهاجران بازگشتی است. برخی از آن‌ها به سن بازنشستگی رسیده‌اند. در برخی از 
موارد که مهاجران بازگشتی مدت زیادی را در خارج از کشور گذرانده‌اند، از شمول مزایای 
بازنشستگی خارج می‌شوند. به نظر مدیر »بنیاد توسعه‌ای فرانسوی-ارمنی‌ها« مشکل 
اصلی مهاجران بازگشتی، اشتغال آن‌هاست. مشکل بعدی، اسکان است، زیرا بسیاری 
از مهاجران پیش از مهاجرت خانه‌هایشــان را می‌فروشــند و هنگام بازگشت جایی برای 
زندگی ندارند. در زمینه‌ آموزش کودکان هم مشکلاتی به وجود می‌آید، اگر چندین سال 
تحصیلی را در کشــور خود از دست داده باشــند، باید برای دوباره پذیرفته‌شدن امتحان 
بدهند. برای برخی کودکان فرانسوی-ارمنی، زبان ارمنی دشوار است. به نظر این مقام 
مسئول، مشــکلات بازگشت موقتی است و اگر بازگشتی‌ها شــغل پیدا کنند یا مشغول 

یادگیری و آموزش شوند، با مشکلات ادغام مجدد کنار می‌آیند.

اضافی بر دوش دختر، داماد و نوه‌هایش اســت. از اینکه 
از منابــع مالی آن‌هــا ارتزاق می‌کند احســاس بدی دارد. 
»خودم رنج می‌برم و کاری می‌کنم که خانواده و بچه‌هایم 
نیــز رنج ببرند. خیلی پیر نیســتم، اما باز هم میلی ندارم به 

زندگی ادامه دهم.«

آزر، مــرد 51 ســاله، بازگشــت از فرانســه بــه ��
آذربایجان

 آزر پس از اقامتی چهار ســاله در فرانســه بــه زادگاه خود 
جمهوری آذربایجان بازگشت. در فرانسه در یک رستوران، 
آشــپزی می‌کرد. پس از مدتی، دچار فشــارخون مزمن، 
پریشانی اعصاب و بی‌خوابی شد. پس از اطلاع از وضعیت 
ســامت خود، تصمیم گرفت نزد دختــرش بازگردد. پس 
از بازگشــت، همچنان از داروهای فرانسوی‌اش استفاده 
می‌کرد و هیچ تصوری نداشت که هزینه‌های آتی درمانش 
چقدر می‌شود. احساس می‌کند دچار مشکلات روانی نیز 

شده، اما هنوز اقدامی برای مشاوره نکرده است.
او از کیفیت خدمات درمانی در فرانســه بســیار راضی بود 
و بــه همان اندازه از کیفیت بــد این خدمات در آذربایجان 
شــگفت‌زده اســت. هیچ‌کس از آشــنایانش از مشکلات 

ســامتی او خبر ندارد. پس از بازگشــت، دختر و آشنایان 
نزدیکش اســتقبال گرمی از او کردند. در برابر آشــنایان و 
اقوامی که تصور می‌کنند از کار در فرانســه پول زیادی به 
جیب زده و لذت زیادی برده است، تظاهر می‌کند که حال 
و روز خوبی دارد. اما واقعیت چیز دیگری است: آزر از زمان 
بازگشت به خانه، اوضاع نابسامانی دارد. عامل این مسئله را 
سختی و نامرادی زندگی در آذربایجان می‌داند که حال او را 
نه فقط از نظر روانی بلکه از نظر جسمی نیز تحت‌تاثیر قرار 
داده است: »محیط به شدت سرکوبگر است. همه‌ شایعات 
و خشــونت‌های محله محیطی خصمانه را پدید آورده‌اند. 
می‌دانیــد، وقتی از خــارج به آذربایجان نــگاه می‌کردم، 
رســیدن به ارزیابی‌ منصفانه و توقعات درســت دشوار بود. 
اگر می‌دانستم واقعیت این‌قدر بد است، هرگز برنمی‌گشتم. 
کاش هیچ‌وقت به فرانســه نمی‌رفتــم و نمی‌فهمیدم که 
زندگی می‌تواند متفاوت باشد. با خودم فکر می‌کردم، اصلا 

اگر هیچ‌جا نبودم، همه چیز بهتر می‌شد.«

بایارمــا، زن 30ســاله، بازگشــت از هلنــد بــه ��
مغولستان

بایارما پیش از ترک مغولســتان مشکل تیروئید داشت، اما 

سراغ درمان آن نرفت. در هلند دچار اضطراب، خستگی، 
بی‌خوابی و کاهش وزن و بی‌اشتهایی شد. احساس می‌کرد 
فهمیده نمی‌شــود. از زمان بازگشــت، بــه خاطر خدمات 
درمانــی‌ که دریافت کرده، ســامتی‌اش رو به بهبود رفته 
است. علائمی که در هلند دچارشان شده بود از بین رفتند. 
در مغولســتان، در حاشیه‌ شــهر، با پدر، برادر، زن‌برادر و 
برادرزاده‌اش زندگی می‌کند. شرایط زندگی در حاشیه‌ شهر، 
به‌ویژه بدون آب آشــامیدنی، دشوار است. برای دسترسی 
به خدمات درمانی باید حدود دوساعت راه پیمود. برادرش 
اصرار می‌کند که کار پیدا کند، اما او فکر می‌کند برادرش 
وضعیت او را نمی‌فهمد. می‌داند که از بیرون ســرحال به 
نظر می‌رســد، اما احســاس می‌کند عصبــی، مضطرب، 
هراس‌خــورده و ناامید اســت. جــدای از شــرایط ناگوار 
ســامتی، با چالش‌های دیگری مثل کمبود منابع مالی، 
احســاس بی‌پناهی و ناتوانی از انطباق با زندگی اجتماعی 
در مغولستان نیز روبه‌روست. احساس می‌کند نمی‌تواند با 
مغول‌ها رابطه داشته باشد. ماجرای بایارما نشان می‌دهد 
که درست به اندازه‌ زندگی در کشور میزبان، ادغام مجدد در 
جامعه‌ خود پس از بازگشت نیز دشوار و اضطراب‌آور است.
* برگرفته از گزارش پژوهشی سازمان بین‌المللی مهاجرت

در ایران و ایرانیان مقیم خــارج بود. تعداد اندکی از اتباع خارجی، 
حدود 35هزار نفــر از نیروی کار خارجی فعال در ایران، که بالای 
90درصد آن‌ها افغانســتانی بودند، تحت‌پوشش قرار گرفتند. این 
فراینــد هنوز هــم به‌طور جدی در حال پیشــروی اســت. با دیگر 
حوزه‌های مرتبط رایزنی، به نهادهای فعال در این حوزه و کارگاه‌ها 
اطلاع‌رسانی می‌شود که کارگران خارجی فعال در کارگاه باید بیمه 
شوند و کارهایی از این قبیل. این امکان خوبی بود برای مجموعه‌ 

کارگران افغانستانی.

بــا توجه بــه تجربه‌هــای جهانی یــا الگوهــای نظری ��
سیاست‌گذاری، چه الگویی از سیاست‌گذاری اقتصادی 
و رفاهی می‌تواند برای تأمین زندگی عادلانه )بهره‌مندی از 
خدمات رفاهی، شــغل شایسته، آموزش برابر و...( برای 

مهاجران مناسب باشد؟

برای مثال، کشورهای اروپایی یک نوع خاصی از برخورد با نیروی 
کار دارند، حداقل امکانات و شــرایطی در اختیار آن‌ها می‌گذارند. 
کشورهایی که نظم و نسق بیمه‌ای بیشتری دارند، سیاست‌گذاری 
اجتماعی درست‌تری دارند و یک حمایت حداقلی از مجموعه‌ نیروی 

کار مهاجر انجام می‌دهند.

یکی از راهکارها تحت‌پوشش بیمه قراردادن نیروی کار ��
مهاجر است که در واقع به نوعی به ساماندهی آن از نگاه 
نهادهای انتظامی هم کمک می‌کند. چون تحت‌پوشــش 
بیمه قرارگرفتن مشخص می‌کند این نیروی کار کجاست، 

چه کار می‌کند، چقدر حقوق می‌گیرد و...
ولی به نظر من هنوز در این زمینه‌ها به الگوی مشخصی نرسیده‌ایم. 
برای رسیدن به الگو باید بررسی جامع‌تری صورت بگیرد. این الگو 
باید مشخص کند که به چه میزان می‌توانیم حمایت‌های حداقلی 

انجام دهیم تا به مناســبات کار داخلی آســیب وارد نشــود، چون 
بخشــی از این حمایت‌ها باعث می‌شود بخشــی از توان چانه‌زنی 
نیروی کار داخلی کمتر شود. در این شرایط، آن نیروی کار خارجی 
هم به‌طور جدی‌تر، به هر نحوی، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، 
از پرداخــت پایین گرفته تا آزارهایی کــه در فرایند کار وجود دارد یا 

تهدید به اخراج به خاطر شرایط نامطمئن کاری.
بــه نظر مــن، این الگو باید به ســمت شفاف‌ســازی نقــش نیروی 
کار خارجــی بــرود و تأمین آن‌ها در راســتای نقش‌شــان در تولید 
ارزش‌افــزوده، بــه نحوی که نقــش آن‌ها دیده شــود. البته نیروی 
کار داخلی هم نســبت به نقشی که در تولید ارزش‌افزوده دارد مورد 
کم‌لطفی قرار می‌گیرد. در مجموع باید از این نیروی کار حمایت‌هایی 
صورت بگیرد و آثار جانبی این حمایت‌ها بر بازار کار هم دیده شود و 
ارتباط این نیروی کار با نیروی کار داخلی و حتی تفکیک حوزه‌های 

فعالیتی این دو، می‌تواند صورت بگیرد.


